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 1399آزمون کارشناسی ارشد فلسفه  

 

 فلسفه غربی

متقابـل نـفـس و بــدن      ر ی ) در باب رابطه و تأث   ی دکارت   ت ی مشکل ثنو   ی برا   تس ی ن   ب ی راه حل ل   ی توان مبنا   ی کدام موضع را م  .3021

  ت؟ دانس 
 مستمر خداوند   ر ی کثرت جوهرها همراه با تأث   ( 1
 نفس و بدن    ان ی م   ت ی دانستن ثنو   ی جوهر   ر ی غ   ( 2
 خداوند   ن ی نخست  ر ی کثرت جوهرها همراه با تأث   ( 3
 تصور   ا ی   ی بدن به جوهر روحان  ل ی نفس و بدن و تحو   ز ی تما   انکار   ( 4

   د؟ ر ی پذ   ی را نم   ه ی لک ، کدام نظر جان   .3022
  یی تجربه گرا   ( 4   ی تصورات کل   ( 3   ی تصورات فطر   ( 2   ی شناخت شهود   ( 1

  د؟ ز ی انگ   ی ما بر م  ی ها تصورات را در ذهن   خدا کدام   ی از نظر بارکل  .3023
  ل ی ( متخ 4 ( معقول  3 موهوم    ( 2 ( محسوس  1

   د؟ بر   ی اش به کار م  ی فلسف  ی ها ن یی ممکن « را در تب  ی ها » جهان   ه ی ، فرض  لسوف ی کدام ف  .3024
 تس ی ن   ب ی ل   ( 4 ارسطو    ( 3   نوزا ی اسپ   ( 2   ناس ی توماس آکوئ   ( 1

بـه    یی « به چه معنـا   ت. اس   ی جهان ماد   ی ها مطالعه صورت   عه ی ها « را در جمله » کار مابعدالطب اصطلاح » صورت   کن ی ب   س ی فرانس    .3025

   د؟ بر   ی کار م 
 آن    ی در برابر ماده   ی ( ساختار ش 2    ی ثابت جهان ماد   ی ها قانون   ( 1
 ا ی اش   ی در طبقه بند   ی هر ش   ی طبقه   ( 4    ی شکل محسوس شی ماد   ( 3

  ت؟ س ی تصورات ن   ان ی م   ی ناسازگار   ا ی   ی جان لک جزو موارد مربوط به سازگار  شه ی کدام مورد در اند  .3026
  بودن    ی نسب   ( 2  ( مطلق بودن  1
   ی نه آن   ن ی با ا   ی همان   ن ی ( ا 4    ی همبود   ( 3

   د؟ از نظر جان لک ، چه هستن  ی عدد ، مکان و نامتناه  .3027
  ( جوهر بسیط  4 حالت مرکب    ( 3 حالت بسیط   ( 2 جوهر مرکب    ( 1

   د؟ شهود « چه هستن   ارفه مطابق با نقد عقل محض کانت ، » اصول متع  .3028
   د. هستن  ی اض ی خاص ر   ی ا ی همان قضا   ( 1
   د. سازن   ی را به ادراکات ممکن م  ی اض ی خاص ر   ی ا ی که اطلاق قضا   ی احکام   ( 2
   ت. س ی ن   ر ی امکان پذ   ات ی اض ی بدون ر   ات ی حس   ی ر ی چرا اندازه گ   ند ی گو   ی که به ما م   ی احکام   ( 3
   ت. س ی ن   ر ی علم امکان پذ   ک ی بدون زمان و مکان ، به عنوان   ات ی اض ی چرا ر   ند ی گو   ی که به ما م   ی م احکا   ( 4

   د؟ با کدام مقوله مطابقت دارن   ی « نقد عقل محض ، احکام ظن   یی استعلا   ل ی مطابق با بخش » تحل  .3029
 امکان خاص و امتناع   ( 4 امکان عام و امتناع    ( 3 ( وجوب و امکان خاص  2 امکان عام و امکان خاص    ( 1

   د؟ دار   د ی و علم اخلاق تأک   عه ی از مابعدالطب   ی ن ی د   ی آگاه  یی بر جدا  لسوف ی کدام ف  .3030
 اشلایرماخر    ( 4 هگل    ( 3  شته ی ف   ( 2   نگ ی ( شل 1

   ت؟ روح « کدام اس   ی تکامل   ر ی مرتبه هنر » از منظر س   ن ی تر   ی در نظر هگل ، عال  .3031
 ی ق ی موس   ( 4     ی نقاش   ( 3   ی مجسمه ساز   ( 2 ( شعر  1
 



 

 نامه فلسفه غربیپاسخ 
 

 

 (3گزینه  .3021
»هر منادى در آفرینش جهان چنان از پیش تنظیم شده است که تمام تغییرات آن با تغییرات منطبق منادهاى دیگر همراه خواهد بود  

پندارد، در حالى که دومى اشیییاء را  ... بین علیت موقعى و هماهنگى این تفاوت وجود دارد که اولى اشیاء را از هرگونه فعالیتى تهى مى
داند، بنابر این طبق علیت موقعى، براى مثال، در طبیعت هیچ یک از نفس یا بدن چیزى وجود ندارد که بتواند  خود انگیخته و فعال مى

این اصل ]اصل  .  پاسخى باشد، براى این پرسش که چرا این پدیده نفس با آن پدیده خاص بدن همراه شد و نه با پدیده دیگرى از آن ...
هاى قبلى ابداع شده است: نظریه فلاسفه قبل از دکارت در مورد رابطه نفییس و بییدن  هماهنگى پیشین بنیاد[ براى علاج نقائص فرضیه

شود. دکارت مسأله را بدون حل باقى گذاشت، اما پیروان او مسییأله را بییا علیییت  این بود که واقعا عناصرى از یکى به دیگرى منتقل مى
موقعى حل کردند، که عبارت است از این که خداوند تنها علت حقیقى است و جواهر متناهى بر یکدیگر هیچ تأثیرى ندارند؛ تغییراتییى  

گیرد؛ بنابراین در موقعیت ظاهر شدن یک پدیییده در یییک جییوهر،  دهد، مستقیما به وسیله خداوند انجام مىکه در نفس و بدن رُخ مى
آورد. دو پدیده کاملاً از هم مستقلند و فقط به وسیله خداوند هم زمییان بییه وجییود  خداوند پدیده منطبق را در جوهر دیگر به وجود مى

 اند.«آمده
( Latta, Robert, Leibniz the monadology and other philosophical writings, London, Oxford university 
press, 1898) 

 (2گزینه  .3022
را مشخص کرده و منییابو و   انسان کوشد تا محدوده درک یا فهماز چهاربخش تشکیل شده است. در این اثر لاک می فهم بشریکتاب 
دهیید  را مییورد بررسییی قییرار می ذاتییی یییا معرفییت فطییری انسییان را مییورد بررسییی قییرار دهیید. در بخییش اول، لاک معرفییت طبیعییت

شود و معتقد است ذهن هنگام تولد همچون یک  کند که چنین معرفتی وجود ندارد. وی به کل منکر تصورات فطری میمی استدلال و
کنیید کییه شناسییایی مییا بییه  شییود. لاک در کتییاب خییود اظهییار میصفحه سفید پاک است که به وسیله تجربه بییر روی آن نگاشییته می

اینکه بگویند مفهییومی در ذهیین انسییان    "گوید  و معلوم فطری نداریم. وی همچنین می تصور شود و ما هیچحاصل می حواس وساطت
  پاپکین، ریچارد و استرول آوروم، کلیییات فلسییفه، ).  سازدنقش شده، و در عین حال ذهن از آن آگاهی ندارد، نقش و اثر آن را هیچ می

 (.۲۹۲، ص۱۳۸۰ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت،  

 (1گزینه  .3023
که تصورات در خارج   میرا منکر نی، اما امیندار یاست و واقعاً موجود است ما بحث یواقع یزهایتصورات منطبو بر حواس چ  نکهیدر ا   

  اییی احسییاس    کیوجود    رایموجود در خارج باشد . ز  ینقوش و صور طباع اصل  نکهیا  ایکنند وجود داشته    یکه آنها را ادراک م یاز اذهان
توان مدرکات حواس را،    یباشد. به علاوه، م هیشب ستیممکن ن گرید یتصور جز به تصور کیشدن آن است و  رکتصور همانا مد کی

از مییدرک آنهییا مرتسییم    رییی غ  یگییرینشده اند، بلکه آنها را روح د  جادیذهن ا  لهیاز درون به وس رایخواند ز یبا توجه به منشأ آنها خارج
خارج از ذهن دانست. چنییان    زیباشند، ن  یگری، آنگاه که در ذهن دگرید یرا به معن حسوساتتوان م یوجه ، م نیساخته است . به هم

ممکن است هنوز وجود داشته باشند، اما نه در ذهن میین بلکییه در ذهیین   دمید یکه م ییزهای، چبندمیمن چشمان خود را م یکه وقت
 ی.گرید

(Berkeley, George )1999(, Principles of Human Knowledge and Three Dialogues, Howard Robinson 
)ed.(. Oxford University Press-p 73) 
لذا بار کلی قائل به وجود جهان خارج است به این معنا که اشیای محسوس را روح دیگری )خداوند( در ذهن من )مدرک( مرتسم  
ساخته است. اما این اشیا که به این معنی مستقل از ذهن من هستند، به طور کلی مستقل از همه اذهان نیستند. اینها وابسته به  

 روحی نامتناهی )خداوند( هستند. 

 (4ینه گز .3024
به همین دلیل است که فقط آنهییا میتواننیید   .هستند او  خانـۀو گویی آنها از نژاد او و فرزندان   .اذهان فقط به صورت او ساخته شدهاند
 و ایییین .ذهنها بیشتر خدا را فرامینماینیید تییا جهییان را ... .تقلید از طبیعت الهی قدم بردارند آزادانه در خدمت او باشند و آگاهانه در

خدایی نزدیک میکند؛ به اییین معناسییت کییه   شرافت طبیعی اذهان است که آنها را هر قدر برای مخلوقات صرف ممکن باشد بیه مقیام
گفتییار در مابعیید الطبیعییه و    )۱۳۸۱ (  -  .و .لایبنیییتس،  (.  سییتایش دریافییت میکنیید خداوند بسیار بیشتر از سایر موجودات از آنهیا

 )۱7۹  ص  -۸۰  ص  –انتشارات حکمت    -ابراهیم دادجو  ترجمۀ  -نوشتارهای مربوط به آن
 
 

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D9%81%D8%B7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9#foot-main9
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 های فلسفه«ل»همه سوا

 

 (1گزینه  .3025
  نکییهیمنظور نظییر قراردهیید، ماننیید ا ارایقابل ملاحظه در دن یو جوهر صورتها یقیحق فیتعر یستیبایم زیاز هر چ شیمتافیزیک نیز پ

مسائل در فیزیییک   نیبپردازد . مطالعه در ا یبعلل غائ یستیبایم نی؟ و همچنستیچ  یدیوسف  ینیگرما وصوت ، وسنگ  یباطن  عتیطب
متافیزیک میباشد مشییروط   تیمسائل در صلاح نیبر عکس مطالعه در ا سازدیخاص خود منحرف م فهیعلم را از وظ نیا راینارواست ز

فلان ستاره دنباله داررادر فلان تاریخ    شیدایاز آن متوقو نباشند. فلسفه معاصر پ  یگرید  زیعلم ساخته است چ  نیجز آنچه از ا  نکهیبر ا
را کییه بییر    یا  دهیقانون و عق یدر موقو افکندن یک شعاع درخشان بریک آینه مستو ابازتاب ر هیتابش و زاو هیزاو ییک حادثه و تساو

.    نامییدیم  هیفرضیی   شییوندیم  دییی هستند که آن ذرات از آنم ها واتم ها هییم بنوبییه خییود از الکترونهییا تول یطبق آن اجسام مرکب از ذرات
او    صینظییر در طییرز تشییخ  نییی نبییود و از ا یزیچ نیچن کنیدر عصر ب یدارند ول یمعلومات دسترس نیمتفکرین ودانشمندان امروز بد

 برسه نوع باشد :    دیاو با  دهیهدف بعق  نیمشهود است . ا  ییدنبال نمود یک جنبه ابتدا  دیکه در علوم با ینسبت به هدف
 .    عتیطب  یقیحق  یصورتها نییتع -  ۱
 .  دهدیبر آن عارض شود رخ م  یرییکه حرکت و تغ  یهنگام  یماد  یدر هر شئ  یپنهان  شرفتیچه پ  نکهیدر ا قتحقی  –  ۲
 .سازدیم  نیچند صورت مع  یبرا  قیوخواه نالا  قیکه او را خواه لا یبی، ترک  حرکتیب  یهر شئ بترکی  کردن  مشخص  ۔  ۳

خود   یعیطب هاتیاز ارسطو اقتباس کرده و اساس توج یقرون وسط نی« را که متفکر یجوهر ی» صورتها  هیخودبخودقض  یفرمول اول
در ذهیین او از   نامییدی« م عییتیطب یصییور واقعیی  کنی. آنچییه بیی  میدچار اشتباه کرد دیوصف نبا نی. با ا آوردیم ادیرا بر آن نهاده بودند ب

 .گرید  زیآن است نه چ  نیدر واقو شدختن علل و قوان  یعینظر او تعیین یک صورت طب  دراست و    یمجز  میقد  یصورجوهر
 (۳۹  –  ۲۸ص    –ناشر: بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه    –ترجمه کاظم عبادی    –آندره کرسون    –)فلاسفه بزر ،فرانسیس بیکن  

بنابراین بيكن بر خلاف تجربه گرایان پس از خود )به خصوص باركلي و هيوم( سعي در طررد و رد تااييزیر  :  حقدوست

نكرد بدین تعني كه او پژوهش درباره علل غایي و صوري را به رسميت شناخت اتا پا يشاري كرد كه این پرژوهش هري  

 به بار نمياورد.  "دانش عملي"

 نمونه بسیار مهم:

 اکنون بگذارید نمونه ای بیاورم تا مقصود بیکن روشنتر شود.دو گزاره زیر را در نظر بگیرید:

 .گرما شامل حرکت شدید و نامنظم مولکولهاست.۱

 .ترکیب اسید سولفوریک با آب ایجاد گرما میکند.۲

گزاره نخست گزاره ای متافیزیکی است.)چون با آزمایش و مشاهده نمیتوان آنرا بدست آورد بلکه این گزاره فقط یکی از فرضیییه هییایی  
   است که ایجاد گرما را توجیه میکند.(و گزاره دوم فیزیکی.

 برای گرما.  "علت کاربردی"برای گرما هستند و فرایند و چگونگی ترکیب آنها    "علت مادی"در گزاره دوم    "اسید سولفوریک"و    "آب"

اما علت صوری کدامست ؟ علت صوری یک پدیده )در فلسفه ارسطو( کاملترین و مجردترین حالت هییر پدیییده اسییت کییه در واقییو آن  
( دارد کییه توسییط  Form)"صییورت"پدیده نسخه ای ناقص یا تغییر شکل یافته از آن علت صوری است.این مفهییوم ریشییه در مفهییوم 

افلاطون مطرح شد.به زبان افلاطون بعنوان نمونه یک دایره کامل و بی نقص والبته مجرد)= علت صوری دایره( وجود دارد و تمام دایره  
دایییره تییرین دایییره ای کییه  "هایی که میکشیم یا تصور میکنیم نسخ های ناقصی از این دایره کاملند.در واقو این دایره میتواند بعنییوان  

قانون هییای ثابییت  !!!! تعریف شود .بیکن میگوید که منظور از علت صوری هرچیز در واقو ذات آن چیزست )"میتواند وجود داشته باشد
)=علت صوری دایره( غیر قابل تصور است زیرا هییر دایییره ای کییه  "دایره ذاتی  "( اما کاملترین دایره یا همان ذات دایره یا جهان مادی

( در واقو همین که دایره ای را میتوانیم تصور کنیییم  Abstractتصور کنیم تنها مثال خاصی از دایره است و نه دایره به مفهوم مجرد)
نیست. پس نمیتواند کاربردی باشد ودر فیزیک به کار بیاید.بنابراین بیکن میگوید که بررسییی   "مجرد"گواه اینست که آن دایره خاص 

   علل صوری بخشی از فیزیک نیست.

 (1گزینه  .3026
اس    یا  نییهیبییا ا  یربط امل مهمان  ای،    ی« ، » نسبت « ، » همبود  ینه آن  نیا  ای  ینهمانیتصیورات را شامل » ا یناسازگار ای یاو سازگار
و گییزاره » خییدا    دیگو  یبا تصور سخن م یوجود واقع یقسم چهارم ، از سازگار حی« دانسته است . در توض ی« و » وجود واقع یضرور

 .داند  یقسم م  نیهماز    یهست « را مثال
(Locke , 1991 -Locke , J. ( 1991 ) . An Essay Concerning Human Understanding . Oxford : Oxford 
University Press , 8th impression .p.527) 
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 (2گزینه  .3027
( را به چهار قسم تقسیم کرده است. وى در چییاا اول  یزمان مستمر و نا متناه ایلاک تصورات بسیط )مثل مکان و فضا و عدد مدت   

 رساله فهم انسانى، تصورات مرکب را به سه قسم تقسیم کرده است:

     ذوات یا جواهر -۱
      حالات -۲
 اضافات -۳

 عمل انتزاع و مقایسه را ضمن اضافات آورده، ولى در چاا چهارم کتابش کیفیت تقسیم بندى را به شکل ذیل بیان کرده است:  وى

           تصورات بسیط -۱
          تصورات مرکب -۲
         تصورات نسبت و اضافه -۳
 تصورات کلى -4

ذیل بحث نسبت و اضافه، بحث علیت را به عنوان یکى از نسبت ها و اضافات مطرح مى کند. علاوه بر علیت، بحث زمییان و مکییان و   در
 بعُد را نیزدر ذیل بحث اضافات بیان مى کند.

لاک بحثى درباره بحث نسبت نکرده و بیش تر به جنبه روان شناختى آن توجه داشته است، چون بیش تر درصدد آن بود تا بیان   جان
کند که چگونه تصور نسبت در ذهن حاصل مى شود و به بحث درباره مفهوم و ماهیت نسبت کم تر توجییه کییرده اسییت. او در تعریییف  

 اضافه مى گوید:

ذهن چیزى را به گونه اى لحاظ کند که آن چیز نسبتى و فعل و انفعالى با چیزهاى دیگر داشته باشد، آن را اضافه یا نسبت مى   هرگاه
 نامیم  

مى کنیم که او تعریف دقیقى از نسبت ارائه نمى دهد. براى برطرف کردن این نقیصه و فهمانییدن مقصییود خییود، او بییه مثییال   مشاهده
متوسل مى شود و مى گوید: شما شخصى را به نام »گایوس« در نظر بگیرید، وقتى مى گوییم: گایوس انسان است یا مى گوییم انسان  
سفید پوست است، تنها خودش را تصور کرده ایم، اما وقتى مى گوییم: گایوس شوهر است یا گایوس سفیدتر است، در این جا شییخص  
دیگرى را لحاظ کرده و نسبتى را بین او و گایوس برقرار مى کنیم. هریک از تصورات بسیط و مرکییب ممکیین اسییت مبییدا اییین اضییافه  

 )نسبت( واقو شوند

 در مورد اضافه چندین مطلب را بیان مى کند، ما برخى را که به بحث مان مرتبط است بیان مى کنیم:  لاک

به نظر لاک هر چیزى اعم از تصور ساده، مرکب، جوهر، اعراض )حالات( این قابلیت را دارد که با چیز یا چیزهییاى دیگییر مقایسییه   - ۱
شود، از این مقایسه اضافه یا اضافاتى ایجاد شود. یکى این که شى ء واحد مى تواند نسبت هاى متعددى با دیگر اشیا داشته باشد؛ مثلاً  

 نوه، نیا، پدرزن و ... باشد، لاک مى گوید: این نسبت را مى توان به طور نامتناهى ادامه داد.  پسر،شخص واحد پدر،  

چون ما مفهوم نسبت را از عمل ذهنى مقایسه تصورات مان اعم از بسیط و مرکب اخذ مى کنیم و از هر مقایسه اى کییه میییان دو   - ۲
چیز انجام مى دهیم، نسبتى ایجاد مى شود که این نسبت داخل در ذات اشیا نیست، بلکه از خارج بر آن ها عارض مى شود، براسییاس  

مى شود. یکى از دعاوى بزر  جان لاک این است که کلیه نسب به تصورات بسیط منتهى مییى شییوند.   ىاین بیان، نسبت امرى اعتبار
 در مورد مفاد این ادعا و میزان موفقیت لاک، میان شارحان آثارش اختلاف وجود دارد

)John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, copyright: A Meridian book, 1969,Book Two, 

chapter Il, p200( 

 (2گزینه  .3028
در نظر کانت ، معرفت انسان نهایتاً از دو راه حاصل می شود : یا شهود تجربی یا شهود محض . اگر به صرف مجموعه ی شهود تجربییی  
نظر افکنده شود ، به خودی خود مجموعه ای هستند که به هیچ عنوان در آن ضرورت و کلیت وجود ندارد. از طرفی شییهود محییض را  
نیز برای تأسیس ریاضیات مفید می داند . پس تنها راه ، نظامی است که بتواند شرایط کلی شهود تجربی را مشخص کند . این سیستم  
، همان است که آن را فلسفه می نامد. از طرفی مجموعه روابط و قوانینی که در شهود محض قرار مییی گیییرد ، چیییزی جییز ریاضیییات  

تمامی معرفت در نهایت به شهودهای ممکن مربوط می شود ؛ زیرا فقییط از اییین    :نیست و آن هم کلیت و ضرورت دارد. وی می گوید
راه است که اشیاء به ذهن عرضه می شود. یک مفهوم ما تقدم یا غیر تجربی یا شامل یک شهود محض است که بدین طریق آن مفهوم  
ساخته می شود و یا شامل چیزی جز تألیف شهودهای ممکن نخواهد بود و روشن است که این شهودها ماتقدم نیستند. در مورد اخیر  
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   د؟ بو   ی « دانش بشر   ی » کل   ی بند  م ی در تقس   کن ی ب   س ی فرانس   ی کدام مورد مبنا  .3061
 هر علم    ی ( موضوع مورد بررس 2  سه گانه نفس ناطقه    ی قوا   ( 1
 هر علم    ی منصور برا   ده ی ( فا 4  روش به کار رفته در هر علم    ( 3

   ت؟ رابطه نفس و بدن ، نادرست اس   ن یی کدام مورد در خصوص نظر دکارت در تب  .3062
   د. کن   ی م   ی را به عنوان واسطه معرف   ی غده صنوبر   ( 1
   د. شمار   ی م   ی را از صفات غده صنوبر   شه ی اند   ( 2
   د. شو   ی ارتباط متوسل م   ن ی ا   ی به عنوان مبنا   یی غا   ت ی به عل   ( 3
   د. کن   ی مالبرانش مطرح م   یی تر از موقع گرا   ش ی دخالت خداوند را پ   ( 4

  ت؟ دانس   ی ادراک شدن م   ا ی وجود را ادراک کردن   لسوف ی کدام ف  .3063
 ( لک 4  ی بارکل   ( 3   وم ی ه   ( 2 هابز    ( 1

  د؟ شو   ی محسوب نم   چه ی از دکارت تا ن   د ی جد   ی فلسفه ها   ی کدام مورد از مسائل اصل  .3064
 ( زبان  4 ( ذهن  3 تصورات    ( 2 ( جهان  1

   ت؟ فلسفه اخلاق کانت ، جزء کدام مورد اس  .3065
   یی گرا  لت ی ( فض 4  یی ( عاطفه گرا 3   یی گرا  جه ی نت   ( 2   یی گرا   فه ی وظ   ( 1

   ت؟ هگل عمدتاً مربوط به کدام مورد اس   ه ی آثار اول   ی موضوع اصل  .3066
   ات ی ( اله 4   ی شناس  یی با ی ( ز 3 منطق    ( 2   است ی س   ( 1

   ت؟ شوپنهاور اس   ک ی ز ی متاف   ی د ی کدام مورد ، مفهوم کل  .3067
 ( عقل  4 ( اراده 3 حس    ( 2   ال ی خ   ( 1

   ت؟ فلاسفه تجربه گرا و فلاسفه عقل گرا در کدام مورد اس   ی اختلاف اصل  .3068
   ی ( تصورات جعل 4 روش    ( 3   ی تصورات فطر   ( 2  ی ب ی تصورات ترک   ( 1

   ت؟ فی نفسه « ، کدام مورد درست اس   اء ی مطابق با نقد عقل محض کانت درخصوص » اش  .3069
  د. ما هستن   ی حس   ی ناشناخته شهودها   ی منشأها   ( 1
   د. عقل قابل درک ان   ی از جهان هستند که فقط برا  ی م ی مفاه   ( 2
   د. اب ی تواند به آنها دست    ی م   ض فوق محسوس اند که فقط عقل مح   ی از ابژه ها  یی بازنمودها   ( 3
 د. دهن   ی نامشروع به ما هشدار م   ی عقل را در حوزه ها   ی نظر  ت ی محدود کننده اند که ناممکن بودن فعال  ی م ی مفاه   ( 4

   ت؟ اس   ت ی در باب عل  لسوف ی کدام ف   ی ها   از آموزه    ocasionlism)  ی علل موقع اصالت   .3070
 ( مالبرانش  4   تس ی ن   ب ی ل   ( 3   وم ی ه   ( 2 ( لک 1

   ت؟ خط افلاطون اس   ل ی در تمث   ی اض ی ر   ان ی متناظر با اع   ت کدام مورد ، معرف  .3071
 (    ا ی کاس ی توهم ) ا   ( 4 (    ا ی انو ی استدلل ) د   ( 3 ) دوکسا (    ده ی عق   ( 2 (    س سی ٹ ( علم ) نو 1

  د؟ ده   ی را در علم به سقراط نسبت م  ها ی ارسطو کدام نوآور  .3072
 ( مقولت و محاوره  2  و استقراء    اس ی ق   ( 1
   ی کل   ف ی و تعار   یی استقرا   ی ( استدلل ها 4    یی خمس و روش ماما  ات ی کل   ( 3

   ت؟ ارائه شده اس   ی از منظر منطق   « » جوهر    ی برا   ف ی کدام تعر  .3073
   ت. اس  ر یی ( موضوع ثابت تغ 2    ت. موضوع حمل اس   ( 1
 د. مستقل و قائم به خود دار   ی وجود   ( 4    ت. اس   ء ی ش   عت ی طب   ا ی ذات    ( 3

   ت؟ ارسطو به عنوان کدام علت ، موجب حرکت موجودات جهان اس   تحرک ی محرک ل  .3074
   ی ( اعداد 4   ی فاعل   ( 3   یی غا   ( 2   ی ( صور 1

   ت؟ عدول از ارسطو دانس   ی توان نوع   ی دوره رنسانس را م   ی ژگ ی کدام و  .3075
  زم ی پروتستانت   ( 4   یی گرا  ی اض ی ر   ( 3   یی خردگرا   ( 2   سم ی ( اومان 1
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   د؟ کن   ی را رد م  لسوف ی کدام ف  یی را « مبناگ   ن ی ق ی در کتاب » در باب    ن ی تگنشتا ی و  .3076
 راسل    ( 4 هگل    ( 3 دکارت    ( 2 کانت    ( 1

بکشد ، در فلسفه هنـر بـه    یی با ی آن را به ز   اء ی و اش   عت ی از طب   ی ر ی تصو   ی افلاطون در باب هنر ، اگر هنرمند   ی د ی تقل   ه ی طبق نظر  .3077

  د؟ ن ی گو   ی سبک چه م   ن ی ا 
  ی ست ی ئال سورر   ( 4   ی ست ی ون ی اکسپرس   ( 3  ی ست ی فرمال   ( 2  ی ست ی رئال   ( 1

  ن یـا   ت. اسـ  ی لـی و فلسفه تحل   سم ی و ی ت ی / ارزش « از اصول معتبر پوز   ت ی » واقع   ی « و دوگانگ   ی ف ی / تأل   ی ل ی احکام به » تحل   م ی تقس  .3078

   ت؟ اس   ر ی مدرن ز   لسوفان ی از ف   ک ی ) از راست به چپ   برگرفته از فلسفه کدام    ب ی اصول به ترت 
   تس ی ن   ب ی لک و ل   ( 4 و لک    تس ی ن   ب ی ( ل 3   وم ی کانت و ه   ( 2 و کانت    وم ی ( ه 1

   ت؟ مطرح کرده اس  لسوف ی را کدام ف   رعلم ی علم از غ   ز یی تم   ی برا   ی ار ی به عنوان مع   ی ر ی مفهوم ابطال پذ  .3079
 کوهن    ( 4 پوپر    ( 3 ( کارناپ  2   رابند ی فا   ( 1

   د؟ مطرح شده ان   ر ی ز   لسوفان ی از ف   ک ی در فلسفه کدام    ب ی به ترت   ر ی ز   ی و اصطلاحات فلسف   م ی مفاه  .3080

   ی زبان   ی ها ی ، باز   ن ی ، روح مطلق ، اراده کور ، دازا  ی ن ی ش ی ، امر پ  تو ی کوژ 
 راسل    -هوسرل    - چه ی کانت ـ دکارت ـ هیوم ـ ن   ( 1
   دگر ی ها   -هوسرل    -شوپنهاور    -هگل    -دکارت ـ هیوم    ( 2
   ن ی نگنشتا ی و   -  دگر ی ها   -  چه ی ن   -دکارت ـ هگل    - ی بارکل   ( 3
   ن ی تگنشتا ی و   -  دگر ی ها   -شوپنهاور    -دکارت ـ کانت ـ هگل    ( 4
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 (1گزینه  .3061
شاره شد که یکی از ابواب مهم فلسفه ی بیکن طبقه بندی علوم ) به اصطلاح دقیق تر طبقه بندی معارف بشری ( است، که در کتاب  

و در کتاب فزونی و ارجمندی دانش تفصیلاً بدان پرداخته است، و ما در اینجا به اختصار، در حدّ یک مقاله، بییه   پیشرفت دانش اجمالاً
 .گزارش آن می پردازیم. گفته شد او علوم را بر طبق سه قوّه ی مهم نفس، یا ذهن، بر سه طبقه ی بزر  تقسیم کرده است

الف: تاریخ، که مربوط به حافظه بوده و موضوعش حادثه ها و پدیدارهای جزئی است، که از واقعیّت عینی برخوردارند. این حییوادث در  
 .حافظه صرفاً نگهداری می شوند. مقصود اینکه حافظه تنها خزانه ی آنهاست، نه منبو و منشأ آنها

ب: شعر، که مربوط به متخیلّه بوده و موضوعش امور و حوادث مخترع است، که از واقعیّت عینی بی بهره اند و متخیلّه منبییو و منشییأ  
آنهاست. شایسته ی توجه است که مقصود از آن فنّ شاعری نیست، بلکه پدید آوردن جهانی اسییت از اشیییای مصیینوعی بییه شییباهت  
اشیای حقیقی. و چون شعر از متخیلّه نشأت می گیرد، از قید و بند قوانین ماده آزاد بوده و در نتیجییه ممکیین اسییت آنچییه را کییه در  

 .طبیعت آن را پیوسته است بگسلد و آنچه را که گسسته است بپیوندد
ج: فلسفه، که مربوط به عاقله بوده و موضوعش تصورات و قوانین کلیّ اشیاء است، که با روش استقرایی از حوادث و امور جزئی اتّخییاذ  
شده اند. بنابراین، تاریخ یا حداقل برخی از اقسام آن زمینه ی فلسفه است. او برای هر یک از طبقات مذکور اقسامی قایل شییده و هییر  

  ۱۳۹۲  جامی  انتشارات  –  صناعی  محمود  ترجمه  –  بیکن  فرانسیس  –  ارغنون  نو  کتاب)  .قسمی را نیز باز به اقسامی تقسیم کرده است
 (تهران

 (2گزینه  .3062
بییه آن    شیاز آثییار خییو  یاریکه او در بسیی  ی، به طور دیآ یدکارت به شمار م یهایو کارکرد مغز همواره از دلمشغول یتوجه به آناتوم  

  یمیی   واناتیمغز ح  حیرا به تشر  شیوقت خو  شترینمود که ب  دینوشت ، در آن تأک  ۱۶۳۲که به مرسن در  یاشاره نموده است. در نامه ا
  رامییونیراء دکییارت پ  آ XI:    ۲۶۳  تصورات و حافظه را شرح دهییم «  یرا شکافتم تا بتوانم چگونگ  یاریبس  واناتیگذراند ؛ » من سر ح

  نطوریدر باب انسان و انفعالات و هم  یرساله ا  یعنیکتاب معروف او     Mersenneتوان در دو    یتعامل نفس و بدن را به طور عمده م
  ۱۶۳7در سال    Dioptricsنور   کیزیف  ای  کیوپتریدر کتاب د  یاو درباره غده صنوبر  اتاظهار  نیاو و جست. نخست  ینامهها  یدر برخ

کنیید کییه مقییر حییس   یمغز « را مطرح میی  یبطنها انیدر م یکتاب، مفهوم » غده خاص کوچک نیشود. او در گفتار پنجم ا یم افتی
در چشمها به داخل سر    جادشدهیا  ریتصو  نیکه ا  یزمان    AT VI : 129 , not in CSM I.است  sensus  communisمشترک  
است که از آنها نشأت گرفته است. اما همانطورکه نشان داده ام ، ما    یائیشباهتها به اش  یهنوز حامل برخ  ریگردد ، آن تصو  یما وارد م

  یگییریگردد . بلکه چشم دیم اء یشا نیما از ا یعلت ادراک حس جادشدهیا ریشباهتهاست که تصو نیکه با استفاده از ا  میفکر کن  دینبا
، بییه طییور  ریتصییو  نییی که حرکات میینظم ا  میمطلب را حف  کن  نیا  دی. ما با  مییادراک نما  میتوان  یدر مغز ما وجود دارد که ما با آن م

  نیتییا آن را بییه صییورت چنیی   دهییی مقییدر گرد  عتینفس ماست و تاکنون با بدن ما متحد بوده است ، توسط طب تیحاصل فعال میمستق
است که در    یو محل  باشدینفس م  یغده مقر اصل  نیاست که ا  نیمن ا  دگاهید    AT VI : 130 , CSM I:  ۱۶7   .درآورد    یاحساس

که    میایتوانم ب  یاز مغز را نم  یبخش  چیبخش، من ه  نیامر آن است که به جز ا نیاعتقاد من برا لی. دل رندیگ یآنهمه افکار ما شکل م
  کییی و کوتییاه آنکییه ، هرگییز در    میشیینویصدا را با دو گوش م  کی، و تنها    مینیب  یرا با دو چشم م  زیچ  کیما تنها   کهدو تا نباشد. چرا

  نیو بییه همیی   مییی بییا دو گییوش دار  ایکه با دو چشم و   ییگونه باشد که برداشتها نیا دی. پس ضرورتاً با میفکر ندار کیاز  شیب زمان و
گردنیید . حییال آنکییه    یمتحد میی   گریکدیتوسط نفس در نظر گرفته شوند ، با    نکهیشوند و قبل از ا  یادراکات ، وارد بدن م ریسا بیترت
  نیغده در مناسب تر  نیاست. علاوه بر آن ، ا رممکنیغده غ نیاتحاد ، به جز ا یسر به منظور برقرار ی] واحد [ در تمام یمکان افتنی

  انیاز شییر  یکییوچک  یدر مغز قرارگرفتییه و توسییط شییاخهها  یاست . غده در مرکز سوراخ  دهیمنظور ، واقو گرد نیا یمحل ممکن برا
   ۱۹-۲۰شود    یم  افظتآورند ، احاطه شده و مح  یکه ارواح را به مغز م  دیکاروت

)AT III ) CSMK 143 , 29 January 1640 ) 
 (Descartes, Rene, (1637), Discourse on the Method of Rightly Conducting One's -Reason and of 
Seeking Truth in the Sciences, English translation in CSM, vol. I. E-book available on Book yards.VI: 
130, CSM I: 167-129)  

: طبق تعاریفي كه دكار ت از غده صنوبري ارائه تي دهد، این غده صريا به عنوان ی  تقر و نشيمنگاه نفس در حقدوست

  . بدن تي باشد و نه به عنوان ی  توليد كننده اندیشه
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 (3گزینه  .3063
.  نیست  پذیرامکان  هستند  ناپذیر  جدایی  یکدیگر  از  که  کیفیاتی  انتزاع که کندمی استدلال گونهاین انسان علم مبادیبارکلی در رساله   

کم بییه وجییود چیییزی  ح  توانیممی  زمانی  تنها  ما  وانگهی.  کرد  تصور  را  بعد  بدون  جسمی  و  »جسم«  وجود  بدون را »بعد« تواننمی مثلاً
بدهیم که بتوانیم آن را با یکی از حواس خود ادراک کنیم در غیر این صورت دلیلی بر وجودش در دست نداریم؛ به عبارت دیگر وجود  

توانیم وجود داشتن شی را به صورت جداگانییه ادراک نمییاییم و  داشتن=ادراک شدن. انتزاع »وجود« از شی ناممکن است بنابراین نمی
تواند در ذهن به وجود  از آنجایی که هیچ تصوری بدون علت نمی.وجود آن بدهیم و هیچ جوهری مگر جوهر روح وجود نداردحکم به 

  درختی  تصور  مانند  باشد  ما  خود  اراده  حاصل  است  ممکن  تصورات.  است  تصورات  این ایجادآید بنابراین جوهری به نام روح سرچشمه 
  بییروز  مییانو  تواندنمی  انسان  و نیستند انسانر«. اما تصورات دیگری هم موجودند که حاصل اراده سیم مانند خیالی موجودی یا خیالی
  سییازدمی جییدا اخیییر درخت از را نخست درخت که آنچه. خداست هاآن ایجاد مسئول که واقعی درختی  مانند  شود  خود  ذهن  در  آن

 . نامیم علت خداستعلتشان است که در مورد درختی که واقعی می  در  هاآن  تمایز  وجه  بلکه  نیست  دومی  ذهن  از  بیرون  و  مادی  وجود
 (۱۳۹4  تهران  –  موسسه چاا و انتشارات دانشگاه تهران  -برزگر  منوچهر  –  بارکلی  جورج  –)رساله در اصول علم انسانی  

 (4گزینه  .3064
در این دوره نخست تبدیل به موضوعی   زبان. فلسفه ویتگنشتاین پژواکی از تحولات زبانی است که از اواخر سده نوزدهم پدیدار گشت  

کنیم. در فلسفه ویتگنشییتاین هییر دو کییارکرد  فلسفی شد و سپس با رویکرد تألیفی ظهور کرد که امروزه از آن به فلسفه زبان تعبیر می
گوییید امییا در  انتشییار داد، از »نظریییه تصییویری زبییان« سییخن می  ۱۹۲۱فلسفی که به سییال   -گیرد. او در رساله منطقیزبان شکل می

های فلسفی را تدوین کرد که دو سال پییس  اندیشید و با بازگشت به فلسفه، پژوهشکه فلسفه را رها کرد، به نظریه دوم می فترت دوره
 .  منتشر گردید  ۱۹5۳از درگذشت وی به سال  

نامییه  )ویژه  4۹شییماره    -، دوره  ۱۳۸5)پورحسن، قاسم: ویتگنشتاین: از زبان تصویری تا زبان تألیفی. پژوهشیینامه علییوم انسییانی: بهییار   
 (.۱4۸تا صفحه   ۱۲7فلسفه(، از صفحه 

 : حقدوست

  1۶۵۰ يوریه  11درگذشاه  –  يرانسه لوار-دكارت، اندره  در  1۵۹۶ تارس 31زاده  رت:رِنه دكِا

 .بود عصر روشنگري تعروف  يرانسوي ييلسوف  و دانریاضي  ،سوئد اساكهلم  در

 1۹۰۰ اوت  2۵ درگذشاه – 1۸44 اكابر 1۵زاده  :هيریدریش ویلهلم نيچ

، كمبرری  در 1۹۵1 آوریرل 2۹ درگذشراه –، اترریش وین در 1۸۸۹ آوریل 2۶زاده  :لودویگ یوزف یوهان ویاگنشااین

 انگلساان

 . طبق تاریخ يلسفه، يلسفه زبان از قرن بيسام شروع شد كه تقارن با ویاگنشااین تي باشد

 (1گزینه  .3065
  و قانون از نظر کانت سه ویژگی اساسی دارد: کلیت و عمومیت، ضرورت و اطلاق. قانون اخلاقی مانند هر قانون دیگر باییید کلییی باشیید  

  ضییروری  باییید  قییانون.  شود  شامل  را  خاصی  گروه  و  باشد  جزیی  یا  شخصی تواندنمی اخلاقی قانون واقو، در. شود شامل را هاانسان همه
جا مخالفت کانت با  تر از همه، قانون باید مطلق باشد. قانونی که استثنا بخورد، دیگر قانون نیست. بنابراین، از اینباشد، نه امکانی و مهم

اخییلاق کانییت یییک قییانون کلییی دارد کییه آن  . آیدجا« پدید میاستثنا زدن به قوانین اخلاقی مانند »دروغگویی ممنوع است مگر فلان
پییذیری یییا قییانون عییام  نامد. امر مطلق سه صورت دارد. صییورت اول، اصییل تعمیممی (categorical imperative) «لقمط  »امر را

  تشخیص  برای  یعنی  «.گردد  طبیعت  عام  قانون  تو  عملی  قاعده  کنی  اراده  بتوانی  که  کن  عمل چنان »همیشه گوید:طبیعت است که می
توانم اراده کنم که دیگران هم مانند من عمل کنند؟ اگر میین بییه دوسییتم  یم آیا میبپرس  خودمان  از  است کافی عمل یک بودن اخلاقی

کانت در اصل دوم خویش که اصییل غایییات نییام   توانم اراده کنم که وعده دروغین دادن قانون همگانی شود؟دهم، میوعده دروغین می
»چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص دیگری همیشه به عنوان یک غایت به شمار آوری، نه   گوید:دارد، می

ای.« به زعم کانت، مبنای اراده نیک در عقل است و هر چیزی که به عنوان مبنا و منبو خیر و ارزش مطلییق  هرگز تنها همچون وسیله
نی مبنای اراده نیک خودش اسییت  عقلا  موجود  عنوانبه  انسان بنابراین، هر انسانی ارزش مطلق دارد، زیرااست، واجد ارزش ذاتی است. 
ات بتوانیید در  گوید: »همیشه چنان عمل کن کییه ارادهکانت در اصل سوم که اصل خودآیینی است، می. که ارزش و خیریت مطلق دارد
 اش، قانونگذار عام باشد.« اراده هر ذات خردمند، اراده قانونگذار و واضو قوانین عام است.عین حال، از طریق قاعده عملی

 )۸۸و  7۸) کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، صص  

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
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 های فلسفه«ل»همه سوا

 

  کنییدمی  عمل  وظیفه  روی  از  که  را  ایاراده.  کندمی  عمل  وظیفه  روی  از  که  است  ایاراده  از  ترگسترده  مفهومی نیک،از نظر کانت، اراده 
  نیییک  اراده  از خاصی مورد وظیفه، بر مبتنی اراده بنابراین، کند؛می غلبه موانو بر اخلاقی، قانون حف  برای که دانست ایاراده توانمی
  شییوند،  انجییام  وظیفه  به  عمل نیتا با و وظیفه روی از که اعمالی فقط که است معتقد کانت. شودمی ظاهر نامساعد شرایطا در که است
انیید )اییین  ارزشاشییند، بیب(  متفاوت  نیتی  با  ولی)  وظیفه  مطابقا فقط که اعمالی که نیست معنی بدان این. هستند اخلاقی ارزش دارای

 .شوند  انجام  وظیفه  روی  از  که  است  اعمالی  آنا  از  خاص،  ارزشا  اما  ،(هستند  تشویق  و  تأییداعمال هم شایسته  
(Wood, Allen (1999). Kant's Ethical Thought. Cambridge University Press-p. 26-27) 
کنیید  برداشتا کانت از وظیفه، مستلزما آن نیست که افراد وظایف خود را با لجاجت انجام دهند. اگرچه وظیفه، اغلب افراد را محدود می

  وظیفه  روی  از  را  عملی  عامل،  وقتی  لذا  است؛  عاملگرفته از اراده  شان عمل کنند، اما باز هم نشأتها برخلاف تمایلشود آنو باعث می
تر از تمایلات غیرعقلانی است. کانت خواهان آن است که از مفهوما  همم او برای عقلانی هایانگیزه که معناست بدان این دهد،می انجام

  اقتضییا  عقل  را  آنچه  آزادانه  عقلانی  عاملانا  آن،  چارچوبا  در  که  بریزد  پی  را  خودآیینی  اخلاقا  و  رود فراتر تحمیلی وظایفامثابه اخلاق به
 .دهندمی تشخیص  کند،می

(Wood, Allen (1999). Kant's Ethical Thought. Cambridge University Press-p. 37) 

 (4گزینه  .3066
  اشییاره اساسی نکته چند به که است توبینگن رساله  نخستین اثر فلسفی هگل پس از فراغت وی از تحصیل در مدرسه دینی توبینگن،

رو  ت مسیییحیت. ازاییینکفاییی   عییدم  و  ناکارآمییدی  و  یونییانی  شهرهای  دولت  اهمیت  قومی،  دین  اهمیت  پویا،  و  سرزنده  دینی  به نیاز: دارد
  دین  نیز  و   عمومی  دین  و   شده در این رساله، مانند دین سوبژکتیو، دین ابژکتیو و تمایز میان آنها، دین خصوصیمقولات متعدد مطرح

 .یابندمی  معنا  زمینه همین  در  قومی
(Hodgson, Peter. C, 1997, G. W. F. Hegel: Theologian of the Spirit. Minneapolis: Fortress Press.p.44-45) 

بخش )لازمه یک دین سرزنده و  رساله توبینگن درمجموع برخوردی انتقادی با دین رایج اروپایی است؛ زیرا مسیحیت فاقد نیروی حیات
رو هگل در جستجوی دینی بود که بتواند افزون بر حیات خصوصی افراد، در حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنییان  پویا( است. ازاین

  .نیز تأثیرگذار باشد. آرمان دینی او در این زمینه، دین قومی یونان باستان بود
(Hodgson, Peter. C, 1997, G. W. F. Hegel: Theologian of the Spirit. Minneapolis: Fortress Press.p.2-3) 

نهد و بر این باور است که دین ابژکتیو در درجه نخست ایمانی اسییت  او در این رساله همچنین میان دین ابژکتیو و سوبژکتیو تمایز می
  ابژکتیییو، دین درنتیجه. کرد ارائه سخنرانی صورتبه و نوشت مطلب آن درباره درآورد، نظم به را آن توانمی و دارد  که فرد به آن باور

ابییل دییین سییوبژکتیو، در احساسییات و  مق  در.  نامییید  روحبی  و  سرد  و  انتزاعی  و کلی دین یک را آن توانمی و است آدمی اسارت دنیای
این دییین بییه مفهییوم   (Hegel, 1997: 43) .یابد و در قلب فرد دیندار، ظهور و حضوری فعال و سرزنده دارداعمال تجلی و بروز می

 .عام، همان دین آزادی است
(Hodgson, Peter. C, 1997, G. W. F. Hegel: Theologian of the Spirit. Minneapolis: Fortress Press.p.43) 

 (3گزینه  .3067
یا وجود فییی نفسییه کییه در پییس   اصلی  ە هست  ذات،  به  رسیدن  یعنی  میداند؛  چیزها  چیستی  به  رسیدن  را  فلسفهاش  ە شوپنهاور وظیف

است که ممکن است به ذهن خطور کند این باشیید کییه، مییا باییید     پشت نمود سطحی چیزها پنهان شده است. از این رو شاید، گمانی
 برای یافتن پاسخ به سرا« علوم طبیعی برویم. شاید در علوم طبیعی است که میتوان واقعیت درونی را، که زیر سطح خییارجی چیزهییا

او  نهفته است، یافت. شوپنهاور دفتر دوم اثر اصلیاش یعنی جهان به مثابه اراده و بازنمود با نشان دادن اینکه اینگونه نیست آغاز میکند.  
استدلال میکند که فیزیک هرگز نمیتواند بر تخت پادشاهی متافیزیک بنشیند. در حقیقت پرده برداشتن از چیسییتی چیزهییا، اگییر بییه  

 نداشته باشد، فقط و فقط با فلسفه ممکن است هیچ طریقی امکان
(Schopenhauer, Arthur, (1969) The World as Will and Representation, Translated by E. F. J. Payne. New 
York.p.129) 

 (2گزینه  .3068
مبحث تصــورات فطــری و جایگــاه آن نــزد   دربـارة اصـل، منـشأ و تاریخچـۀپیش از ورود به اصل مقاله شایسته است کیه مختیصری  

سخن گفته شود تا در پرتو آن، جایگاه فلسفۀ نقادی کانت در ایـــن مـــسئله بیـــشتر   فیلسوفان عقلیمذهب و تجربـیمـذهب مختـصراً
دیدگاه موافقان و مخالفان را با هم   نمایان گردد؛ زیرا در صورتی میتوان فهم درسـت و صـحیحی از ایـن مـسئله داشـت کـه آفتـابی و

هریک تحلیل شود. کانت با توجه بـــه نـــزاع موافقـــان و مخالفـــان تـــصورات   سنجیده، وجوه اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضـعف
و راهحل مورد نظر خویش را،   فیلسوفان عقلیمذهب و فیلسوفان تجربیمذهب، به نقادی مسئلۀ تصورات فطری میپردازد فطـری، یعنـی
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